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  و معنا از دیدگاه داستایفسکی،رنج، ایمان
 

 ٢ امیر عباس علیزمانی١،تیمریم محبّ
 )٢٢/٣/١٣٩١:  تاریخ پذیرش مقاله ـ٦/٤/١٣٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 

 چکیده
 چیـست؟  رنـج  همه این تعلّ دارد؟ وجود رنج چرا اامّ. است انکارناپذیر زندگی در رنج وجود

 قائـل  معنـایی  زنـدگی  ایـن  بـرای  توان می آیا دارد؟ زیستن ارزش رنج با آمیخته زندگیِ آیا
 دانـد،  مـی  زنـدگی  ذاتـی  نصرع را رنج که داستایفسکی است؟ ممکن رنج از رهایی آیا شد؟
 از رنـج  برابـر  در آدمـی  کـه  هـایی  العمل عکس و رنج مسئلۀ هایش رمان در است کرده سعی
 رنـج  بلکـه  دارد وجـود  رنـج  تنها نه  که است معتقد وی. دهد انعکاس را دهدمی نشان خود
 مطالعـۀ  بـا  ایـم  کـرده  سـعی  مقالـه  ایـن  در. اسـت  ضروری آدمی رستگاری و سعادت برای
 هـای  رنـج  داستایفـسکی . دهیم قرار بررسی و بحث مورد را وی نظر داستایفسکی های رمان

 رنـج  و ،خـدا  بـه  ایمـان  فقـدان  از ناشـی  رنـج  پـوچی،  رنـج  وجودی، رنج همچون مختلفی
 کـه  زمـانی  کنـد؛ می ترپررنگ را مشکلات زندگی در والا هدفی فقدان. پذیردمی را ناامیدی

. اسـت  ناامیـدی  و پـوچی  حتمـی  نتیجـۀ  شود،می اشتهگذ کنار بشری زندگی رأس از خدا
 بـه  ایمـان  شـوند،  مـی  دیـده  هایش رمان در که آدمیانی پوچ اهداف تمام ردّ با داستایفسکی

 و هـا  مردگـی  دل هـا، آشفتگی ساختن برطرف اصلی عامل را روح فناناپذیری به ایمان و خدا
 .داندمی زندگی در موجود رنج از ناشی های افسردگی
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 عباس علیزمانیمریم محبتی، امیر ١٧٢
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 درآمد. ١

هـایی هـستیم کـه       ای به جهان پیرامون بنگریم شاهد دردها و رنـج         بینانهاگر با دید واقع   
 از علـل اصـلی مطـرح شـدن بحـث معنـاداری               رنج یکی  مسئلۀ.  است گیر انسان  گریبان

تـوان در وجـود بیمـاری،       نمی. آور مرگ را منکر شد    ت خوف توان واقعیّ نمی. زندگی است 
  و ،خودبیگـانگی تـوان تنهـایی، ناامیـدی، از   نمی. د و تهیدستی تردید کر  ،پیری، گرسنگی 

 بحـث اسـت     چه محلّ  ا آن پس در وجود رنج تردیدی نیست، امّ      . کسی را نادیده گرفت   بی
ضرورت و چرایی وجود رنج است؛ چگونه است که این جهان زیبا همراه با این همـه درد          

هـا   هـا و دردهـا و راه رهـایی از ایـن رنـج               است؟ علل و عوامل پیدایش رنـج       و رنج و شرّ   
  .اند رنج پرداختهسوفان و اندیشمندان بسیاری به مسئلۀچیست؟ از این رو فیل

شـان را  ی رنج و درد مواجه بودند کوشیدند که مـردم زمانـه   جدّرواقیان که با مسئلۀ  
آماده سازند تا راه خود را از وسط دریای متلاطم زندگی، با اعتقاد به سازگاری با قـوانین     

رواقیان راه رهایی از رنج     .  و عمل بر اساس استقلال اخلاقی و روحی، پیدا کنند          ،طبیعت
از نظر آنان انـسانی آزاد اسـت        . دانستندیعت می را در اقناع نفس به انطباق با قوانین طب        

که حالت درونی خویش را تغییر دهد و تسلیم در برابـر قـوانین طبیعـت را بـر شـورش                     
اخلاق رواقی مبارزه با عواطف و سرکوب عواطف است، یعنی باید خود را از              . انتخاب کند 

 ـ  ها  و آرزوها رهانید و باید ناخوشی،ت و الم، میل و ترس لذّ شرّ ل را با طیـب خـاطر تحمّ
ده، لـذا گریـستن و زاری       هی رقم خـور   دانیم که همه چیز بر وفق تقدیر الا       کرد، زیرا می  
 .   جهل به تقدیر استکردن نشانۀ
آگـاهی،   انسان در این جهـان مـلازم بـا تـرس            که  اگزیستانسیالیسم معتقدند  فلاسفۀ

مقـولاتی  ( .باشـد جهان، می امید، رنج، اختیار، ارتباط با خدا، پرسش از هستی خویش و            
تی بـسیار سـخت بـر دوش انـسان          سـازد و مـسئولیّ    که زندگی را بر انـسان دشـوار مـی         

از نظر اینان این عوامل جزء لوازم ذات انسانی است و لذا اگر انسانی بخواهـد                .) گذارد می
 . ا بداند در واقع خود را نفی کرده استخود را از این امور مجزّ

 ـ            یالیسمگزیستانسیرکگور که پدر ا   کی ر در بـاب     نـام گرفتـه اسـت انـسان را بـه تفکّ
 جهـانی کـه در آن خلـق         نظر وی انسانی که هست است، دربارۀ      از  . کنددعوت می اش  هستی

 ، یعنی همـۀ امـور را نـسبت        ات جهان سری پرشور دارد    کند، در برابر واقعیّ   شده است فکر می   
 و  پـردازد   مـی  تضادهای موجود بـه نـزاع        خواهد، در برابر  سنجد و برای خود می    به خودش می  

 خود و خدا را ملاک چگونه بـودن خـویش           این انسان رابطۀ  . کندا انتخاب می  هستی خویش ر  
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 ١٧٣  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
انسان باید در این جهانی که آمیختـه بـا          که  یرکگور معتقد است     کی ،اساساین  بر  . پنداردمی

  .ایی با آن برخورد نکنداعتنرنج است چگونه بودن و چگونه زیستن را انتخاب کند و با بی
یعنـی انـسان    ( خـود  ـ ت و مقولۀ بودن    انسان را با سه خصوصیّ     یاسپرس نیز هست بودنِ   

یعنی بداند کـه غیـر از   ( بودن ـ، خود)مختار است و باید چگونه بودن خویش را انتخاب کند         
 رشـد و    ، و )کنند و نزاعی عاشقانه با غیـر برقـرار نمایـد          های دیگری نیز زندگی می     او انسان 

کنم باشم، هستم و البتـه واقعیـت ایـن تـصمیم            که انتخاب می   آن» من«یعنی  ( نمو در دنیا  
یاسپرس . نماید، توصیف می  )یابدفقط در جهان و تسلط اختیاری بر وقایع جهان تحقق می          

 کـه تنهـا     ، و مرگ و سرنوشت،    کند؛ مبارزه، رنج، شکست   های مرزی صحبت می    از موقعیت 
 . هاست کردن آن زیدن به سرنوشت و آزادانه انتخابم شدن و عشق ورحل راهِ تسلیراه

از نظـر وی  . دهـد سارتر نیز بیشترین سهمِ اثرگذاری در این جهان را بـه انـسان مـی        
شاید این سخن سارتر معـرفّ      . باشد مختار است و ناگزیر از پذیرش این اختیار می         انسان

اگـر فلـج   : ی در آن رها شده است باشددیدگاه وی در نقش انسان در این جهانی که آدم     
 .دنی شود باید خویشتن را سرزنش کنمادرزاد نتواند قهرمان دوی میدا

دن و   اکثر فلاسفه معتقدند انسان با اختیاری کـه دارد بایـد چـه بـو               که دیدیم،  چنان
نـویس   انداستایفسکی کـه مـشهورترین رم ـ  .  انتخاب کندچگونه زیستن را در این جهان   

از نظر او انسان در جهـانی زاده شـده کـه    . هایی از این قبیل دارد   ز دغدغه روسی است نی  
 صفات اخلاقی   ک به قرین با رنج است، ولی معتقد است که آدمی با ایمان به خدا و تمسّ              

 داستایفسکی در   این مقاله به آرای   . خویش قرار دهد  ها را پلی برای پیروزی       تواند رنج می
ا هایش مطرح کرده است امّ     ی مباحث رنج را در اکثر رمان      داستایفسک. پردازدباب رنج می  

 و بـرادران    ،جنایت و مکافات، یادداشتهای زیرزمین، تسخیر شدگان، آزردگـان        های   رمان
 . دنباشهای داستایفسکی در این موضوع می بیانگر مهمترین عقاید و دغدغهکارامازوف

هایی کـه    حل دوم راه  ج، بخش ل اقسام رن   اوّ بخش. ن مقاله مشتمل بر پنج بخش است      ای
های سـعادتمندانۀ زیـستن در دنیـا،          سوم روش  اند، بخش ر برابر رنج انتخاب کرده    آدمیان د 

در نهایـت   . پـردازد  داستایفسکی مـی   ، و بخش پنجم به تحلیل آرای       چهارم فواید رنج   بخش
 . است داستایفسکی پرداختهای به شرح آرایرت توصیفی و توصیهکه این مقاله به صو این

 
 اقسام رنج از دیدگاه داستایفسکی .٢

پذیرفته است، معتقـد اسـت کـه زنـدگی     داستایفسکی که وجود درد و رنج را در زندگی    
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ای برای صعود عنوان وسیله  هاو به رنج ب   . کندها و دردهاست که معنا پیدا می       همراه با رنج  

گی بـا رنـج عجـین       داستایفسکی از مسیح آموخته است کـه زنـد        . نگردبه سوی خدا می   
، اوسـت » مصیبت «اش بر روی زمین   ورد عیسی مسیح در زندگی    آ است، و والاترین دست   

بنـابراین  . شـود  مـی  پدر آسمانی با آن مواجهکه در جریان اطاعت از امر و ارادۀ    مصیبتی  
اسـت  او معتقد . داند و تبیین می رنج را با ایمان به خداوند قابل حلّ    داستایفسکی مسئلۀ 

بـرای  ای یأس و ناامیـدی، بلکـه   ای نه بر  تواند رنج را وسیله   ایمان به خداست که می    تنها  
از نظر داستایفسکی برخـی از       .استفاده از آن در جهت استکمال وجودی آدمی قرار دهد         

آزارد و گاه او را از این باور کـه زنـدگی دنیـوی معنـادار اسـت                  هایی که آدمی را می     رنج
  .رند به قرار زیسازدمنصرف می

.  رنـج وجـودی اسـت      دچـار ت،   هـر انـسانی بـه صـرف انـسانیّ          : رنج وجـودی   .١. ٢
کنـد گرامـی    ز جانوران ممتـاز مـی     داستایفسکی رنج را چون امتیازی ویژه که انسان را ا         

ام، به هر حال روشن است که تا وقتی انسانم و وجود دارم و تا وقتی صفر نشده             «. دارد می
» .کـنم شوم و از کارهایم احـساس شـرم مـی         ، عصبانی می  رمبام و در نتیجه رنج می     زنده

بنابراین لازمۀ انـسان بـودنِ انـسان        . )١٢٢ ،دیگر داستانهای و پولزونکوفداستایفسکی،  (
  .رنج بردن و رنج کشیدن است)  وجود خاص انسانیلازمۀ(

هـای داستایفـسکی از     ی رمان ها اکثر شخصیت :  رنج ناشی از عقیده و آرمان      .٢. ٢
جنایـت و    قهرمـان رمـان      ،شخصی مانند راسـکولنیکف   . عتقادی خود در رنج هستند    ا بی

 و از آن پـس  ودش ـ مـی  بعد از یک دوره ایمان و باور به خدا، دچار شک و تردید  ،مکافات
ایی ابرمرد شدن را دارد     این سؤال که آیا او بشر است یا شپش، به عبارت دیگر آیا او توان              

ای که تمام معنـا و   به گونهکند،ش میا قرار دارد یا نه، اذیت سازو در طبقۀ آدمیان تاریخ   
او درصدد شورش بر اخلاقِ     . کندهدف زندگی خود را در پاسخ به این پرسش خلاصه می          

من در این باره حتی به خودم دروغ نخواهم         «. آیدموجود و فرارفتن از قلمرو اخلاق برمی      
من قتل نکردم تا از نفع و نیرویی که         . ممن برای کمک به مادرم نبود که قتل کرد        . گفت

به طور ساده من به خاطر . آوردم خود را بانی خیر بشریت سازمبدین وسیله به دست می    
پول نبود که نیازمند آن بودم، بلکه احتیاج داشتم دریابم که           ... خودم دست به قتل زدم      

ی غلبه بر موانع را دارم      آیا من نیز مانند دیگران یک شپش هستم یا یک انسان، آیا توانای            
 همچنـین  .)٣٣کاریـاکین،  (» . هـستم یـا حـق بـه جانـب        آیـا موجـود ترسـان      ...یا خیـر  

 از نداشتن ایمان به خـدا       برادران کارامازوف ، دیمیتری در    تسخیرشدگاناستاوروگین در   
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که استاوروگین دست به خودکشی زد و دیمیتری         کردند تا این  ل می رنج شدیدی را تحمّ   

جا که از نظر داستایفسکی سرشت       از آن . که قاتل باشد   ه قتل پدر کرد بدون این     اعتراف ب 
 کـسانی کـه     ای عطش بـه ایمـان دارد،      و طبیعت آدمیان همچون گیاه تشنه و خشکیده       

  آب  ای غیـر از رودخانـۀ     اهی را در چـشمه    متن ـطش پرستش و تعظـیم در برابـر امـر نا          ع
: برنـد اعتقادی خود رنج می    زندگی از بی    در سراسر  سازندبرطرف می ) ایمان(بخش  حیات

وی بـه حقیقـت رنـج       .  ضرورت خودکشی است   کشد مدافع اندیشۀ  کسی که خود را می    «
توانـد زنـدگی کنـد و خـوب     برای او کاملاً روشن است که نمـی . کشدبرد و عذاب می می
 این  فایدۀ: پرسداز خود می  . داند که حق با او است و ممکن نیست بتوان مجابش کرد            می

؟ ولـی قـادر بـه حـل ایـن      تواند او را بر این جهان بند کنـد   زندگی چیست؟ چه چیز می    
اشتباهش در چیست؟ گرفتاری او صـرفاً در نبـود ایمـان بـه جـاودانگی                ... مسائل نیست 

نه «توان جست   ت انسانی می  اندیشد که خوشبختی را در محبّ     هرچند او با خود می    . است
» .ه دارد تواند مرا بر این جهان نگ     این اندیشه می  . هد بود من بلکه نوع بشر خوشبخت خوا     

ناپذیر که زندگی نوع بشر نیز چون زندگی خـود او در اسـاس جـز     اما این اعتقادِ مقاومت  
یک لحظه زودگذر نیست نوع بشر پس از آن همه رنجی که متحمـل شـده اسـت چـون      

 ، روح را دگرگـون   خود او در اثر عمل قوانین جبری طبیعت بـه هـیچ بـدل خواهـد شـد                 
وقـوف بـر نـاتوانی شـخص در کمـک بـه             . کشدسازد و حتی حب انسانی را در او می        می

همنوع و خدمت به نوع بشر و تخفیف آلام او ممکن است حب انسانی را به نفـرت بـدل                    
ایمان به فناناپذیری روح آدمی به هـیچ وجـه          گویم که حب انسانی، بی    من می ... گرداند  

کسانی که آدم را از این ایمان به جاودانگی خویش محروم           . ل فهم نیست  قابل تصور و قاب   
ایـن کـسان بـه جـای حـب          . خواهند به جای آن حب انسان را عنوان کننـد         اند می کرده

... پاشـند انـد، مـی   انسانی بذر نفرت از نوع بشر را در قلوبی که ایمانشان را از دسـت داده               
 دست رفـت بـرای هـر کـس خودکـشی بـه              روشن است که وقتی ایمان به جاودانگی از       

برعکس اعتقاد به فناناپذیری، آدمی را هرچه       . گرددناپذیر بدل می  ضرورتی کاملاً اجتناب  
 ایمان بـه جـاودانگی اسـت کـه          تنها به واسطۀ  . دارداستوارتر بر این کره خاکی مقید می      

 هرحال بـدون    به. یابدآدمی معنا و مفهوم کامل مقصد معقول خود را بر این جهان درمی            
شـود و   گـسلد، سـست مـی     های پیوند آدمی با خـاک مـی       ایمان به این جاودانگی، رشته    

 داستایفـسکی،  (».انجامـد پوسد، و فقدان مفهوم والای حیات ناگزیر به خودکشی مـی           می
  .)٧٩١ـ٤ ،دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
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 عباس علیزمانیمریم محبتی، امیر ١٧٦
Maryam Mohabbati, Amir Abbas Alizamani 

 
 صـحیح عایـد فـرد       داستایفسکی رنجی را که از جانب عدم آگاهی و تعلیم و تربیـت            

. این داستان راجع به فردی به نام ریچارد اسـت         . کندشود در ضمن داستانی بیان می     می
ریچارد کودکی است که پدر و مادرش او را در سن شش سـالگی بـه شـبانان سوئیـسی                    

 هــا بــزرگ  ریچــارد ماننــد یــک حیــوان کوچــک وحــشی در میــان چوپــان. ســپرندمــی
که به هفـت سـالگی       آموزند و ریچارد را به محض این      نمیشود و آنان به او هیچ چیز        می
ریچارد . داری کند  شان را نگه   کنند که تقریباً بدون لباس و خوراک دام       رسد مأمور می  می

ی میل شدیدی داشت که از فرط گرسنگی ت او حتّکند که در آن مدّخودش حکایت می
 د ولــی از او دریــغ دادنــد بخــورهــایی کــه بــه خوکهــا بــرای چــاق شــدن مــی از نوالــه

شد او  ها می  ای از خوک  ق به دزدیدن نواله   داشتند و هنگامی که بر حسب تصادف موفّ       می
هنگامی که بزرگ شـد  ا امّ. دوران کودکی او بدین منوال گذشت. زدندرا سخت کتک می  

اند و   کرد و سرانجام بـرای سـرقت امـوال پیرمـردی، او را بـه قتـل رس ـ                  شروع به دزدی  
ای از  او در زندان ناگهان خویشتن را در میان عده        . د محکوم به مرگ گردی    دستگیر شد و  

 مسیحی یافت که به او خواندن و نوشتن را تعلـیم            های خیریۀّ  کشیشان و اعضای انجمن   
او به دین مسیح درآمد و خودش خطـاب بـه دادگـاه             . دادند و آیات انجیل را شرح دادند      

ش شـده و بـه او       ا  هی شامل حال   رحمت الا  نوشت که هیولایی بیش نیست ولی سرانجام      
 داستایفسکی،  :ـ  نک(ش قرار داده است     ا  عقل و ادراک بخشیده و بدین طریق مورد عنایت        

  .)٢٩٥ ،کارامازوف برادران
اناپـذیری روح، امیـد و طـراوت        ایمان بـه خـدا و ایمـان بـه فن          :  رنج ناامیدی  .٣. ٢
استین به خدا دارد زندگی را نعمتی       کسی که اعتقادی ر   . بخشدآوری به زندگی می    نشاط

در هر درخت و    . از نظر چنین شخصی همه چیز رمز و راز خداست         . دانداز سوی خدا می   
ای که در پرواز است، آن ستارگانی       آواز پرنده . در هر برگ گیاه این رمز و راز نهفته است         

 ،در مقابل . اندیه اسرار الا  ها پردۀ   این درخشند، همۀ ر آن بلندای آسمان می    ها د  که شب 
 اصیلی   گرچه واجد آگاهی   یادداشت زیرزمین شخصیتی همچون مرد زیرزمینی در رمان       

های ناشایست حـاکم  عدالتیسامانی جامعه و بی ه اوضاع و شرایط جامعه است و ناب      دربارۀ
 ـ  بر جامعه سـخت او را شـکنجه مـی          اعتقـادی و ناامیـدی، او را بـه انـزوا و         ا بـی  دهـد، امّ

او هـیچ   . ز جامعه کشانده و امکان تلاش و عمـل را از او سـلب کـرده اسـت                 طردشدگی ا 
 باشـد خـود را در       بخشثمـر توانـد   کند نمی و چون فکر می   امیدی به تغییر جامعه ندارد      

مردمان با اعـصاب قـوی، زود       «: گویدبه خود می  . کندروح حبس می  زیرزمینی سرد و بی   
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 ١٧٧  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
. شـوند و در مقابـلِ غیـرممکن تـسلیم مـی         شوند  دهند و زود آرام می    خود را تسکین می   

 ـغیرممکن یعنی اگر بر تو کاملاً . دیوار قوانین طبیعی، نتایج علمی و ریاضی!  یعنی دیوار 
ثابت شود که تو از نسل میمونی، و به این دلیل نباید همانطوری کـه هـست مطالـب را                     

و ثابت شـود کـه یـک        دریابی و به آنچه وجود دارد عقیده داشته باشی؛ یا اینکه اگر به ت             
قطره از چربی سازندۀ بدن تو، صدهزار بار از تمام بشریت بـا ارزشـتر اسـت؛ بایـستی بـا                    

پرسد طبیعت از کسی نمی   . توانی بکنی سادگی تمام همه را قبول کنی و هیچ کاری نمی         
تـو  ! پرسد که آیا قوانین طبیعی مطابق میل تو هست یا نـه           خواهی، او نمی  که تو چه می   

طبیعت را آنطور که هست دریابی و بگیری و در نتیجه تمام قوانینش را و تمـام                 بایستی  
 ».پــس دیــوار، دیــوار اســت و راه نیــست. نتــایج حاصــله از آن قــوانین را بایــد بپــذیری

  .)٣١ ،زیرزمین یادداشتهای داستایفسکی،(
 و مخلـوط شـدن      ،ها  سقوط ارزش  ایمانی،، بی  از نظر داستایفسکی   : رنج پوچی  .٤. ٢

گرایـی در     موجب گـسترش پـوچ     ها ها و عدم امکان تشخیص میان آن      ها و پستی  عظمت
دارد و یـا اصـلاً قائـل بـه وجـود      ها دور نگه می  کسی که خود را از ارزش     . دنیا شده است  

انجامد بیند و چنین دیدگاهی به این نتیجه می       ارزشی نیست، زندگی را لغو و بیهوده می       
غایت و منظور زندگی و این همه کوشش برای «. تن نداردکه این زندگی دیگر ارزش زیس

سازمان دادن زندگی در جامعه بر مبنای معقول و درست و به مفهوم اخلاقـی چیـست؟                 
 ـ. بـردم آری اگر گل و گیاه بودم از زندگی لـذت مـی           . ت بردن از زندگی   شاید برای لذّ   ا امّ

ها،  من و تمام شادمانی    د شد، زها فردا نیست و نابود خواهن      این چی  دانم که همۀ  وقتی می 
 لـذا تحـت هـیچ شـرایطی         ام نوع بشر به هـیچ بـدل خـواهیم شـد؛           ها، و تم  تتمام محبّ 

ی اگر من بمیرم ولی به جای مـن نـوع بـشر    حتّ. توانم هیچ گونه شادکامی را بپذیرم     نمی
انی ارۀ مـا جـاود    امـا سـیّ   . ایی بود زنده بماند و برای همیشه به زندگی ادامه دهد، باز تسلّ          

جـا کـه طبیعـت در قبـال          از آن ... ین چیزها نیست و نـابود خواهنـد شـد          ا نیست و همۀ  
 آن هم نـه بـه   ـدهد  کنم هیچ پاسخی به من نمی خوشبختی میدربارۀهایی که  پرسش
 ـتوانـد خواهد بلکه به این علت که نمی ت که نمیاین علّ  بنـابراین ایـن طبیعـت را کـه      

ی مرا برای رنج کشیدن و معدوم کـردن آفریـده اسـت بـا               شرمتعارف و نزاکت و با بی      بی
و چون قادر به محکوم کردن طبیعت نیستم و از ایـن اسـتبدادی              ... کنمخود محکوم می  

 دفتـر داستایفـسکی،  (» .سازمام، خود را معدوم می که مقصری در آن نیست به جان آمده   
  .)٧٠٠ـ٢/٦٩٨، نویسنده یک روزانه یادداشت
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 عباس علیزمانیمریم محبتی، امیر ١٧٨
Maryam Mohabbati, Amir Abbas Alizamani 

 
. شـود  در تمام مذاهب و ادیان آزردن کودکان گناه محسوب می          : رنج کودکان  .٥. ٢

.  و به کمالات تحصیلی و فرهنگی دست یابد        ید در فضای آرام خانواده رشد کند      کودک با 
داستایفـسکی در رمـان     . گیرنـد اما متأسفانه این کودکانِ پاک مورد ظلم و ستم قرار می          

 کارامازوف بـه خداونـد را رنـج کودکـان         اعتقادی ایوان  یکی از علل بی    برادران کارامازوف 
 کـه مگـر   پرسـد گنـاه اسـت، از خـود مـی        ایوان که شاهد رنج و آزار کودکان بی       . داندمی
گونه مورد اذیـت و   شود خدای حکیم و عادلی حاکمِ جهان باشد ولی این کودکان این           می

کـرد و بـاور بـه     و رنـج تبیـین   توان عدل خداوند را با این شرّ چگونه می . آزار قرار گیرند  
 که بـه عقیـدۀ     گو این (کودکان را هر قدر هم کثیف و زشت باشند          : خدایی حکیم داشت  

کـه بـه     توان از نزدیـک دوسـت داشـت و حـال آن           می) من کودکان هرگز زشت نیستند    
داشـتن   که در خور دوست     نه تنها برای آن    ،توان ابراز علاقه کرد   اشخاص بزرگ هرگز نمی   
انـد؛  کنند بلکه به این دلیل که مرتکب گناهی شده        ود متنفر می  نیستند و شخص را از خ     

ای اند و تا انـدازه اند و فرق بین خوب و بد را دریافته   بدین معنی که سیب حرام را خورده      
دهنـد، حـال    اند ولی همچنان به خوردن سیب ادامـه مـی         دست آورده  همقام خدایان را ب   

ر کودکان در ایـن جهـان سـخت         اگ.  ندارند اند و گناهی هم   که کودکان چیزی نخورده    آن
آنان قصاص سیب خوردن پدرانشان     . برند بدون شبهه برای خاطر پدرانشان است       رنج می 

کـشند و بـه     سـوزانند، مـی   ام که زنان و کودکـان را مـی        خونخوارانی را دیده  . دهندرا می 
کننـد و آن    های زندانیان خـود را بـه دیـوار مـیخ مـی             نمایند، گوش ناموسشان تجاوز می  

ایـن افـراد بـا    . آویزنددارند و سپس آنان را به دار می بختان را به همان حال نگاه می       تیره
کنند و به ضرب کـارد اطفـال را از      لذت شهوانی عجیبی کودکان خردسال را شکنجه می       

سازند و نوزادان را در مقابل دیدگان مادرانشان به هـوا پرتـاب             آغوش مادرانشان جدا می   
 .)٢٩٢ـ٣ ،کارامازوف برادرانداستایفسکی، : ـ نک(گیرند  و آنان را با سر نیزه  میکنند می

 
  با رنجبرابرهای داستایفسکی در  های رمان  انتخابیِ شخصیتهای واکنش .٣
اندیـشند کـه اگـر مـا را یـارای           گروهی می : ل در عالم درون   ایجاد تغییر و تحوّ   . ١. ٣

لِ زندگیِ سراسر رنج ورای تاب و تـوان         بر و تحمّ  تغییر دادن جهان خارج نیست و اگر ص       
از نظر این گروه زندگی سراسر درد و رنـج اسـت،            . ماست، باید عالم درون را تغییر دهیم      

خوشبخت و سرفراز کسی است که زنـدگی کـردن و           . زندگی ترس است و انسان بدبخت     
وب خـود  زندگی نکردن برایش یکسان باشد، کسی است کـه درد و رنـج و تـرس را مغل ـ        
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 ١٧٩  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
دنیا . آید و همه چیز تازه خواهد شد      آن وقت زندگی تازه و انسان تازه به وجود می         . سازد

  داستایفـسکی،  :ـ  نک ـ(یابنـد   کند و کردارها و افکار و تمـام حـواس تغییـر مـی             تغییر می 
 بـرای ابرمـرد، تـرس از مـرگ در جنبـۀ           « همچنین آمده است که      .)١٠٩ ،تسخیرشدگان

اگر ابرمرد بتواند ترس از مـرگ       . است که باید بر آن غلبه کرد      اش واپسین خصمی    منفی
اش مـافوق هـر چیـز قـرار         شـود، اراده  را از خود دور کند، آقا و ارباب مطلق خودش مـی           

» .انـسان در مـسیحیت اسـت       ـ ـ شـود کـه نقطـۀ مقابـل خـدا         خدایی می  ـ گیرد، انسان   می
 ـ    همـان .)٢٢٣ ،تسخیرشدگانداستایفسکی،  ( شـویم از دیـد افـراد    مـی ه گونـه کـه متوجّ

رسد،  خدایی می  سکی انسان با تغییر دیدگاه دربارۀ مشکلات، به مرتبۀ        های داستایف  رمان
 بود دنیا را هیچ انگاریم به مرتبـۀ       اعتنایی به دنیا بنگریم و بود و ن       یعنی هنگامی که با بی    

 .نیازی و بی، یعنی به مرتبۀ استغنارسیمخدایی می
 جنایـت و مکافـات    راسکولنیکف قهرمان رمان    : جهان خارج  ایجاد تغییر در     .٢. ٣

برد و همچنین پیرزنی ربـاخوار او را خـشمگین          عدالتی حاکم بر جامعه رنج می     که از بی  
خـصوص ایـن    ه ب ،سامان ه این شرایط ناب   حلی برای رهایی از شرّ    ساخته است، به دنبال راه    

جامعه نیست و هیچ کـس اقـدام        او که معتقد است کسی به فکر تغییر         . گرددپیرزن، می 
کـه   او بـرای ایـن  . شـود کند، خود دست به کار مـی      به برقراری عدالت و نابودی ظلم نمی      

یابد که تبدیل به ابرمردی شود که       بتواند عدالت را در جامعه بر پا کند خود را ناگزیر می           
انونیِ اخلاق  ریزی اخلاقی نوین، پا از حیطۀ ق      لذا در پی پایه   . همه چیز برایش مجاز است    

زن را شـرط ورود بـه قلمـرو         ت و به قتـل رسـاندن پیـر        فراتر نهاد و فراتر رفتن از انسانیّ      
 قـوانین را زیرپـا       دارنـد همـۀ    کند امثـال او حـق     راسکولنیکف گمان می  «.  یافت ابرمردی
ها یا اصلاً قانون اخلاق وجود ندارد یا یک اخلاق عالی و برتر وجود               زیرا برای آن  . بگذارند

 از نظـر آنهـا تبـدیل بـه الفـاظی      آنها آزادی کامل دارند و جنایت و مکافـاتِ عمـل         . رددا
از نظر راسکولنیکف مردی همچون ناپلئون که برای او همه چیز مجاز     . معنا شده است   بی

اندازد، ارتـش خـود را   بندد، در پاریس قتل عام به راه می است، شهر تولون را به توپ می      
کند های روسیه خرج جنگ خود می    نیم میلیون مَرد، در دشت     کند،در مصر فراموش می   

کشد، آنگـاه بـا همـه کـشتارها         و در ویلنا با چند کلمه حرف خود را از معرکه بیرون می            
 ـدارندها برپا میبرای این مرد بعد از مرگش مجسمه بنابراین .  پس هر کاری مجاز است 

  ارتکـاب بـه    ه بتواند به خـود اجـازۀ       مجاز است ک   گیرد که برای کسی همه کار     نتیجه می 
  .)٣٣٢ تروایا،(» .همه کاری را بدهد
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شخص دیگری که درصـدد تغییـر جهـان اسـت فرخوونـسکی شخـصیتی در رمـان                  

از نظر وی، به عنوان فردی شورشی و انقلابی، اموری همچون قتل،            .  است تسخیرشدگان
او از . انـد  پیشرفت جامعه راهکارهای عملی تجاوز و تهاجم، رشوه و تضییع حقوق دیگران      

 خارج شده و در پی تغییر جهـانِ موجـود           د حقوق و قانون و اخلاق و ایمان و اعتقا         دایرۀ
ق دارد و همـه بـه       یک فرد به همه تعلّ    «: گویدفرخوونسکی می . زنددست به هر کاری می    

تـرا و   تهمـت و اف  العـاده در موارد فـوق   . اند و در بردگی برابر و مساوی      همه برده . یک فرد 
علم دیگر بس است حتی بدون علم، برای هزار سال مواد و مصالح             ... جنایت اساسی است  

اطاعت . داریم، اما باید اطاعت و فرمانبرداری را به وجود آوریم و به آن نظم و نسق دهیم                
عطـش آمـوزش و تعلـیم، یـک عطـش           . و فرمانبرداری تنها امریست که دنیا فاقد آنست       

افشانیم، نهال فـسق و     یخوارگی، پستی و جاسوسی را همه جا می       ما تخم م  . اشرافی است 
انیِ دانـا و    از نظـر مـن یـک ج ـ       ... کنیمای را در تخم خفه می     نشانیم و هر نطفه   فجور می 

» .کـشی بزنـد   توانـد دسـت بـه آدم      یافته هنگامی کـه بـه پـول احتیـاج دارد، مـی             تربیت
 )٤١٠ـ٤٠٨، تسخیرشدگان داستایفسکی،(

گروهـی از   : هـای والا   ن در برابر جهان به دلیل نیافتن ارزش        تسلیم شد  .٣. ٣
 چون تعلق به متعلق     های دنیا آزرده شده است،     که خاطرشان از رنج    ها در عین این    انسان

بزرگتری در زندگی آنان وجود ندارد، دسـت از تـلاش شـسته و تـسلیم شـدن در برابـر                     
 نیاز بـه امیـد و   روزمرّۀ خویش هم  اساساً انسان برای تلاش     . دکننمشکلات را انتخاب می   

ت اصلی این امیـد از زنـدگی حـذف شـود، دیگـر              جاودانگی دارد، حال اگر قرار باشد علّ      
 مگر چیزی یا کسی هست که دلیل زنده مانـدن    تواند داشته باشد؟  تلاش چه معنایی می   

 هـا و دردهـای جامعـه را    تواند رنـج و زندگی کردن باشد؟ مرد زمینی چون از سویی نمی   
ها را از بین ببرد و نیـز چـون از سـوی دیگـر هـیچ عقیـده و        برای خود حل کند و یا آن    

و خـود را زنـدانی تنهـاییِ        شـوید   باوری را ورای عالم قبـول نـدارد، دسـت از عمـل مـی              
دیگر کوچکترین  . ایمدیگر به آخرین سنگر و دیوار رسیده      «. سازد خویش می  خودخواستۀ

.  ممکن نیست که شخص دیگری جز آنچه هستیم بشویم         راهی برای تغییر وجود ندارد و     
حتی در صورتی که وقت و ایمانی نیز برایمان باقی مانده باشد باز فایده ندارد، و ممکـن                  

شدنی نیستیم، اگـر بخـواهیم نیـز        نیست که خود را به وجودی دیگر تبدیل کنیم، عوض         
یـرد، پـس نـه تنهـا     گ این واقعیات طبـق قـوانین طبیعـی صـورت مـی         همۀ... توانیمنمی
گونـه کـاری     اً و منطقاً در چنین موقعیتی هیچ      توانیم خود را عوض بکنیم، بلکه اساس       نمی
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 .)٢٩ ،زیرزمین یادداشتهای داستایفسکی،(» .توان کردبه اختیار نمی

حل مقابله بـا    اند، اساساً راه  ها در مقابله با رنج انتخاب کرده       هایی که شخصیت   واکنش
ها را برای تـسکین موقـّت روح         ها آن  اعمالی هستند که برخی از انسان     رنج نیستند بلکه    

 به همین دلیل داستایفـسکی بـا سـرزنش و تـوبیخ نـسبت بـه ایـن                   .اندخویش برگزیده 
نظر خود داستایفـسکی اسـت، زیبـا دیـدن و زیبـا              چه مدّ  آن. کندها برخورد می   واکنش

 .زندگی کردن است
 و پـرنس    ،ادی همچـون پـدر زوسـیما، آلیوشـا        افـر :  زیبا نگریستن به جهان    .٤. ٣

د، معتقدند که آدمـی بـا       های والای انسانی هستن   میشکین که از نظر داستایفسکی نمونه     
 واقعی جهانِ زیبا را مـشاهده کنـد و از           چهرۀتواند   نگرش نسبت به عالم می     اصلاح نحوۀ 

د بـه دیگـران نیـز      توانی می  با این دید حتّ    .ت ببرد ای که نعمت خدادادی است لذّ     زندگی
 ابلـه پرنس میشکین در رمان . کمک کند تا شرایط بهتر زیستن را در جامعه فراهم کنند     

شـود کـه در آن دروغ        قابل تأمل آرمانِ مسیحیت است، وارد دنیایی مـی         که یگانه نمونۀ  
کنـد  ا او همراه با پذیرش وجود رنج در دنیا، سـعی مـی            امّ. شوداصل زندگی پنداشته می   

قدر زیبایی    به اطرافیانش بشناساند و به دیگران بیاموزاند که دنیا زیباست و آن            زندگی را 
شـود از کنـار     از نظر او مگر مـی     . ارزد خود را به گناهان آلوده کنیم      در آن هست که نمی    

هـا   هـا راه یافـت و در آن        شود به درون انـسان    درختی گذشت و آن را زیبا ندید، مگر می        
کـه   ایـن  خـاطر  شود صـرفاً بـه  پرنس میشکین ابله خوانده می  . ده خدا را پیدا نکر    عشق ب 
کند، از کنار دزد بـا بخـشش و مهربـانی عبـور             ها را با نیکی جبران می      ها و زشتی   پلیدی

خواهـد  آری او ابله است زیرا نمی     . دهدعفتی و هرزگی را با عشق پاسخ می       کند، و بی  می
خواهد همه را به تماشای زیبـایی درونـی         های دنیا را به دیگران نسبت دهد بلکه می         رنج

آورد که تمام زمین    های خدا به یاد انسان می      پرنس با برشمردن نعمت   . آدمی دعوت کند  
تواند با عشق ورزیدن به     و آسمان برای انسان آفریده شده است و این انسان است که می            

آسـمان  ! ن بنگریـد نعمتهای الهی را در پیرامون خودتـا «: اش معنا دهدزندگی، به زندگی  
مـا مـردم    ! صاف، هوای پاک، سبزه لطیف، پرندگان، طبیعت زیبا و معصوم را نگاه کنیـد             

کافی است ایـن حقیقـت را       . کنیم که زندگی، بهشت حقیقی است     ابله و آلوده درک نمی    
 جـلال و زیبـائیش   کها و ناراحتیهای ما، بهشت با همۀ    درک کنیم تا بیدرنگ در میان اش      

خـواهیم ایـن    زندگی یک بهشت است که ما همه در آنیم، ولـی نمـی            ! آری. به وجود آید  
  .)٣٦٣ ،ابلهداستایفسکی،  (».معنی را درک کنیم
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هاست، زندگی سعادت است  موهبتداستایفسکی معتقد است که زندگی گرانبهاترینِ   

 زندگی مملو از نشاط و سعادت     . تواند به اندازه یک قرن، سعادت باشد      و هر دقیقۀ آن می    
مان  اگر به پیرامون. بختی نائل آمدتوان به نیکترین شرایط نیز می  است و حتی در بغرنج    

هـا و زمـین و پرنـدگان و سـتارگان و            شـویم کـه تمـام آسـمان       خوب بنگریم متوجه می   
ش را به جهان و زنـدگی       ا  ا انسان تا زمانی که نگاه     امّ. برندت می شان لذّ  حیوانات از حیات  
بـه یمـن ارادۀ     ... ستارگان، درختـان، و   «. ختی را بچشد  اند طعم خوشب  توتغییر ندهد نمی  

جهت نبوده است که خداونـد نفـس زنـدگی را در             بی. خداوند به انسان ارزانی شده است     
 خـود   .)٥٧٣ ،خـام  جـوان  داستایفـسکی، (» .انسان دمیده اسـت، زنـدگی کـن و بیـاموز          

من به خاطر خود زندگی بـدان       . ت دوست دارم  شدّ زندگی را به  «: نویسدداستایفسکی می 
ــی ــشق م ــدّع ــشۀورزم و ج ــدّاً در اندی ــاز مج ــستم آغ ــدگیم ه ــاکین، (» ...د زن  .)٢کاری

 و  ،وار طالب عشق به زندگی بود و خوانندگانش را ترغیـب، سـرزنش            داستایفسکی دیوانه 
تواند نـوع بـشر را از هلاکـت نجـات دهـد و              کرد که تنها عشق به زندگی می      التماس می 
پدر زوسـیما نیـز کـه کـاملاً دیـدی           .  نوع بشر تنها در عشق او به زندگی است         رستگاری

زندگی نعمت بزرگی است، نه مصیبتی که با رضا          «:گویدعارفانه نسبت به جهان دارد می     
  .)٤٠٢ ،کارامازوف برادران داستایفسکی،(» .ل کردو تسلیم تحمّ

 
 ت سعادتمندانه از دید داستایفسکیهای زیس راه .٤

اند که ایـن سـرمایه را   دت کردهدانند و عاظر داستایفسکی اکثر مردم قدر زندگی را نمی     از ن 
وی در بـاب    . آسانی هدر دهند و با کاهلی و غفلت از این نعمت خدادادی عمـر بگذراننـد                به

محکـوم بـه مرگـی یکـساعت پـیش از      «: نویسد میجنایت و مکافات  ارزش زندگی در رمان     
ای زنـدگی   شد در بلندی و یا بر فراز صخره       یشد که اگر مجبور می    اندگوید و یا می   مرگ می 

کند که آن قدر باریـک باشـد کـه فقـط دو پـایش بـه روی آن جـا بگیـرد و در اطـرافش                           
پرتگاهها، اقیانوس و سیاهی ابدی، تنهایی ابدی و طوفان ابدی باشد و به این وضـع نـاگزیر                  

داد ک ابدیت بایستد، باز هم تـرجیح مـی        باشد در آن یک ذرع فضا تمام عمر، هزار سال و ی           
 بنـابراین از نظـر      .)٢٠١(» !فقـط زنـده مانـدن و زیـستن        ! زنده بماند تا اینکـه فـوراً بمیـرد        

که قدرت زنـدگی و زمـین را         آنتوانند خوشبخت و مقدس باشند بی     داستایفسکی مردم می  
 .آیند د که در پی میدهیستن ارائه میهایی برای سعادتمندانه زاز دست بدهند؛ لذا توصیه

ها عادت داریم کـه فقـط     بسیاری از ما انسان    : زندگی تصحیح دیدگاه دربارۀ  . ١. ٤
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ای از خیر و شر است،      ست که دنیا آمیخته    ا ا واقعیت این  های زندگی را ببینیم، امّ     سختی

تنها توجه به جانب نیـک و روشـن         «. نه خیر محض بر جهان حاکم است و نه شر محض          
 غیرعقلانی و نابخردانه و نادرست است، ولی عدم توجه بـه جانـب نیـک و                 زندگی، امری 

 .)١٥٥ کاریـاکین، (» .تـر خواهـد بـود     تـر و نادرسـت    تر، احمقانه روشن زندگی غیرعقلانی  
بنابراین از نظر او انسان زمانی بدبخت است که نداند خوشبخت است و کسی که به ایـن              

از نظر داستایفسکی زندگی مملو از نـشاط  . درنگ خوشبخت خواهد شد    نکته پی ببرد بی   
داستایفـسکی  . بختی نائل آمد  توان به نیک  ی در زیرزمین نیز می    و خوشبختی است و حتّ    

تـرین کـاری کـه    لـین کـار و ابتـدایی   کند که در زندگی رنج وجود دارد اما اوّتصدیق می 
از نظـر وی    . استتواند انجام دهد تا بتواند با سعادت زندگی کند تصحیح نگاه            انسان می 

هـا و   هـایش را در نظـر بگیـرد، و نـه خوشـی             بشر دوست دارد کـه فقـط دردهـا و رنـج           
د، هـا را بـه طـور صـحیحی محاسـبه کن ـ             ارزش ولی اگر بتواند همۀ   . هایش را  خوشبختی

ی در میان درد و رنج نیز       تصدیق خواهد کرد که در همه جا خوشبختی وجود دارد و حتّ           
 . ا بودن و زندگی کردن همیشه زیبا و لطیف استزندگی زیبا است و در دنی
درست است که بسیار تنگدستم اما فقر عیب نیـست، بلکـه            «: گفتمادری به فرزندش می   

هرچنـد از  . پول زیاد آوردن و به دیگران زور گفتن و بیچارگـان را آزردن گنـاه بزرگـی اسـت                 
 ـ         رد و تنگدسـتی همیـشه      ا اگـر توجـه کنـیم کـه د         فقر و تنگدستی در رنج و عذاب باشیم امّ

بهترین دوست و راهنمایِ نوابغ بوده است و از درونِ همین زنـدگی، بـا جـدیت و تـلاش، بـه               
بـریم کـه ثروتمنـد بـودن و پـستی و تنبلـی و رذالـت بـسیار                   اند، پی مـی   جایگاهشان رسیده 

  .)٤١٢ ،آزردگانداستایفسکی، (» .روزمان خواهد بودوحشتناکتر از تنگدستی ام
مـسلماً فـردی کـه    : ش و تکاپو در جهت رسیدن به اهداف و سـعادت  تلا .٢. ٤

کند باید تلاش و حرکتـی در جهـت وصـول بـه آن هـدف                هدفی را در زندگی دنبال می     
ی از کار انـسان     ر سپردن هیچ گره   نشینی و سرنوشت را به تقدی     هرگونه خانه . انجام دهد 

کس همچون خـود     اولاً هیچ : استه  ر نکاتی در این زمینه قابل توجّ      تذکّ. باز نخواهد کرد  
ی عـالمِ تـزاحمِ اهـداف و وسـایل          تواند به خودش کمک کند، زیرا این عالم مادّ        فرد نمی 

 ـ  یابنـد،  کوشند به اهداف مختلف خود دست     است و اشخاص مختلف می     ی اگـر لازم     حتّ
ترقـی و   «بر این اساس    . شان نادیده بگیرند   باشد حقوق دیگران را برای رسیدن به اهداف       

گردد و نه در حمایت این و       تعالی تو در دست خود تو است و تنها در پرتو کار تأمین می             
ار طـولانی لازم اسـت و        ثانیاً برای انجام هر چیزی، ک      .)٤٢،  آزردگانداستایفسکی،  (» .آن
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Maryam Mohabbati, Amir Abbas Alizamani 

 
تـوان  کوشـی مـی    افتخار و سربلندی را فقط با سخت      .  به استعداد، کافی نیست    صرفاً اتکا 

شـبه   کننـد یـک   افکار جوانانی که فکـر مـی      ب خود را از     ایفسکی تعجّ داست. دست آورد  هب
فاق عناصر جوان اکثریت قریب به اتّ «:کندگونه بیان می شان برسند این توانند به هدف   می

انـد و  یـده اسـتهزا و انـزوا گرای  انـد و بـه تمـسخر و          ما در مسیری غریـب افتـاده       و ارزندۀ 
اند که قدم دهم ولو این که به        د، ولی فراموش کرده   اند ناگهان قدم دهم را بردارن     خواسته

بانـگ جرسـی را     ... شـد بـدون نـُه قـدم پیـشین میـسر نیـست             خودی خود قدمی هم با    
 یادداشـت  دفتـر  داستایفـسکی، (» .که جهت صدا را تشخیص داده باشند       آناند بی  شنیده
ــه ــ.)٣٨٣ ،نویــسنده یــک روزان  و وقفــهر تــلاش و تکــاپوی بــی تأکیــد داستایفــسکی ب

توانیـد خـدا را در کـار         شما می «توان در این جمله مشاهده کرد که        ناپذیر را می   خستگی
کار کنید  . شویدا مانند یک کثافت ناچیز محو و نابود می        الّ فرسا بازیابید، و   دشوار و طاقت  

علـی نیـست     ثالثاً هیچ عمل و ف     .)٢٤٥ ،تسخیرشدگان داستایفسکی،(» .و خدا را بازیابید   
 ـ .  آن برآید  تواند از عهدۀ  که انسان ن   سان تـصمیم بـه فعلـی    به قول داستایفسکی هرگاه ان

 کسی گفت که هیچ کار      توان به پس نمی . گرددا می  شرایط برای او مهیّ    داشته باشد همۀ  
کار بـرای   ! من هیچ موقعیتی سراغ ندارم که در آن هیچ کاری نشود کرد            «:شود کرد نمی

 رابعـاً اگـر منـصف و        .)١١٢ ،خام جوان داستایفسکی،(»... نباشید هانسان است، نگران بقیّ   
نهان است، لذا باید    بین باشیم باید بپذیریم که هر هدفی در پس موانع و مشکلاتی پ            واقع

آینـد و ممکـن     دست نمـی   ه آدمی ب  اف بلافاصله بعد از تصمیم و ارادۀ       اهد بدانیم که همۀ  
پس بـه گفتـۀ داستایفـسکی       . صول به هدف مأیوس کند    ی موانعی انسان را از و     است حتّ 

ا کـه مـانع کـار اوسـت زیرپـا      غیرت و ترسو نیست باید ترس و خرافـاتی ر   اگر انسان بی  «
ار مـأیوس نگـردد چـرا کـه      ک و از ادامۀ )١/٣٠ ،مکافات و جنایت داستایفسکی،(» بگذارد

 خوشبختی واقعی    کار مداوم است که به     واسطۀ  ه گناهی عظیم است، بلکه ب     مأیوس شدن 
های سـرد   های علوم طبیعی، ساختمان    گیریقوانین خاص طبیعت، نتیجه   «. شودنائل می 

قطعـاً  . گیرند تا یک دیوار سنگی به وجود آورنـد        جان ریاضی همه روی هم قرار می       و بی 
که یک دیوار سنگی     ه فقط به خاطر این    و البتّ . شکنممن این دیوار را با پیشانی خود نمی       

سـوی دیـوار    کوشـم تـا خـود را آن         و پیوسته می  ... شومز در برابر آن تسلیم نمی     است نی 
ایـن واپـسین فرمـان      «: کنـد گونه تأکید می    در نهایت بر تلاش این     .)٧٥ تروایا،(» .برسانم

آورد، آن که هر روز از نو آن        تنها اوست که زندگی و آزادی را به دست می         : حکمت است 
آنکـه  : گیرنـد  سـخنش را مـی     میرد فرشتگان دنبالـۀ   ه او می  کند، و آنگاه ک   را تسخیر می  
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 ١٨٥  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
 داستایفـسکی، (» .تـوانیم نجـاتش دهـیم     کـشد، اوسـت کـه مـی       کوشد و زحمت مـی     می

   .)١٩٥ ،تسخیرشدگان
ترین مـشکل شـانه      ها در برابر کم     برخی از انسان   : غلبه بر مشکلات و موانع     .٣. ٤

ها، برابر نخستین مانع یا برخورد با سختی      ام که در    هایی را دیده   من آدم «: کنندخالی می 
اند کـه   شان را و خود به چیزی خندیده       طور آرمان  اند، و همین  مسیر کارشان را رها کرده    

 ـ .)٢٤٦ ،خـام  جوان داستایفسکی،(» .اندپنداشتهتا یک ساعت پیش آن را مقدس می        ا  امّ
هـای   عدادها و توانـایی   داستایفسکی معتقد است که باید با مشکلات مبارزه کرد و از است           

سره خوبی و خوشی  لاً انسان باید دریابد که زندگی یکاوّ. خود برای رفع مشکل بهره برد     
وقتی بـه دنیـا بـه عنـوان مخلـوطی از            . ای از خیر و شر است     نیست بلکه زندگی آمیخته   

ا ه توانیم با رنج  تر می نیکی و بدی بنگریم تفسیری نیکو از زندگی خواهیم داشت و راحت           
  توان هست که بر همه چیز و بر همـۀ          کنم در من آن   گمان می «. مواجهه و برخورد کنیم   

در زندان !  من هستمـی برای آنکه بتوانم بگویم، و با هر نفس بگویم  ها فائق آیم، حتّ رنج
دانـم کـه    بینم، و اگر هم آفتاب را نبیـنم، مـی         کنم، آفتاب را می   ام، اما زندگی می    نشسته

هلـت کـار،   (» . زنـدگی اسـت  دانم آفتاب آنجاسـت همـۀ     ، و همین که می    آفتاب آنجاست 
 ـ         .)٢٩٢ غـم و  «. ال مـشکلات اسـت     ثانیاً به قول داستایفسکی مرور زمان خود بهترین حلّ

. شـود   شادی تبـدیل مـی     آمیزد و به افسوس دربارۀ    اندوه با گذشت زمان با خوشی درمی      
گیـرد و آرام و آسـوده       رار مـی  روح آدمـی مـورد آزمـایش ق ـ       . دنیا این جوری است دیگر    

هـای    ثالثاً آدمی باید بفهمد که چگونـه بـا تلخـی         .)٦٥٦ ،همزاد داستایفسکی،(» .شود می
به من بیاموزیـد    «. ها معنا و مفهومی ندارد      زیرا زندگی بدون تلخی    کوچک زندگی بسازد،  

 ،اموات خانۀ خاطرات داستایفسکی،(» .که چطور در زیر پوستِ تلخ، مغز شیرین را بجویم         
 آمـوزش و مهـارت خاصـی لازم دارد و مـا             ها شیرینی سـاختن     از تلخی  ، به عبارتی  .)٩٣

هـایی   تها را به موقعیّ    آدمیان باید یاد بگیریم که در برابر موانع کمر خم نکنیم بلکه رنج            
  .معنا برای زیستن تبدیل کنیمپربار و ثمربخش و پر

نسان در همین دنیا به خوشبختی      آیا ا :  موکول نکردن خوشبختی به آینده     .٤. ٤
رسد یا باید منتظر آینده باشد؟ اگر خوشبختی در همـین دنیاسـت پـس چـرا اکثـر                   می

ها از زندگی خویش راضی نیستند، و اگر خوشبختی امری اسـت قابـل وصـول در                  انسان
انـد کـه     ها سـؤالاتی   ای دوردست، از کجا معلوم که در آینده خوشبخت شویم؟ این          آینده

 : دو رویکـرد در ایـن بـاره مطـرح اسـت           . پرسـد  خوشـبختی مـی    ر از خود دربـارۀ    نوع بش 
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Maryam Mohabbati, Amir Abbas Alizamani 

 
 عمرمـان   از لحظـه لحظـۀ  ـ ـ٢ کوشش و تلاش برای رسیدن به خوشبختی در آینده،          ـ١
که خوشبختی را مربوط به آینده       این. ن تجربه کنیم  ت ببریم و خوشبختی را همین الآ      لذّ

  امـروزی را   نتیجـۀ هـای بـی    وص تـلاش  بپنداریم از سویی جلوی ناامیدی و یأس در خص        
کـه بـه خـود بقبـولانیم کـه لحظـۀ حـال گنجـایش پـذیرش و ارائـۀ              بسا  گیرد؛ زیرا    می

ه کسی از آینده  زیرا چشود،وی دیگر باعث حرمان و رنج میا از س امّ.خوشبختی را ندارد
  بسا که این   شبختی در آن شهادت داده است، و       حصول سعادت و خو    آمده است و دربارۀ   

خواهنـد از احـساسات و کـردار و رفتـار مـا             ها، فریب و نیرنگ افرادی است که می        حرف
داستایفـسکی معتقـد اسـت کـه        . مند شوند  کارهای ما بهره   استفاده کنند و از نتیجۀ    سوء

تر که شدم به نابخردانه بودن این فکر کـه دائمـاً بـه              مسن«. خوشبختی همین حالا است   
متأسفانه خیلی دیـر    .  دلیلی برای شادی امروز بیابم پی بردم       دنبال آینده باشم و در فردا     

دریافتم که باید در هر لحظه به خاطر همان لحظه زیست و دانست خورشیدی که اینک                
 داستایفـسکی، (» ...توانـد باشـد   درخشد به همان درخشندگی است که بعـداً نیـز مـی           می

ستایفسکی سعادت چیزی مربوط     بنابراین از نظر دا    .)١٧٨ ،دیگر داستانهای و پولزونکوف
که هرگز بـدان دسـت       به آینده نیست و اگر ما در این دنیا بدان دست نیابیم امید به این              

شادی کامل مربوط به آینده نیست بلکه بایستی آن را در           «. یابیم بسیار ناچیز خواهد بود    
  .)٢١٠ ،دیگر داستانهای و پولزونکوف داستایفسکی،(» .زمان حال جستجو کرد

هـا از زنـدگی       گاهی اوقات توقعات ما انسان     : ابعادش پذیرش زندگی با همۀ   . ٥. ٤
ما همواره دوست داریم همه چیز باب میـل مـا باشـد و              . ورای طریقتِ خود زندگی است    

 ـ. کنترل همه چیـز را در دسـت داشـته باشـیم            . ا واقعیـت چیـزی غیـر از ایـن اسـت           امّ
ا با قوانین و شرایط زندگی وفق دهنـد و بـا   خواهد که خود ر   ها می  داستایفسکی از انسان  

ه همه چیز   تواند خود را ب   از نظر او انسان مخلوقی است که می       . اهداف عالم سازگار کنند   
تواند خود را بـه همـه چیـز عـادت           انسان مخلوقی است که می    «. و هر وضعی عادت دهد    

رین احسانهایی  کنم این قدرت معتاد شدن به محیط، یکی از بزرگت         بدهد و من گمان می    
 پـس   .)١٨ ،امـوات  خانۀ خاطرات داستایفسکی،(» .کنداست که طبیعت به فرزندانش می     

انسان باید خود را با قوانین طبیعت و واقعیت هماهنگ کند و بپذیرد که در ایـن جهـان              
انسان با شناختن زندگی و قوانین حاکم . یابدبسیاری از مسائل برخلاف نظر او فیصله می

شـناخت  «. کنـد کند و کمتر از اوضاع و احوال زندگی شکایت مـی          ر زندگی می  بر آن بهت  
معرفت به ما خِرَد خواهـد داد، خـِرَد قـوانین را بـر مـا                . زندگی برتر از خود زندگی است     
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 ١٨٧  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
» .مکــشوف خواهــد ســاخت، و شــناخت قــوانینِ ســعادت برتــر از خــود ســعادت اســت 

نامـۀ  داند قانون شخصی که می  . )٩٩٢ ،نویسنده یک روزانه یادداشت دفتر داستایفسکی،(
 چه قوانینی است با آگاهی کامل و با استواری تمام در راهِ زنـدگی گـام                 عالم دربرگیرندۀ 

دهـد و خـود را بـه    دارد و با شناخت حق و باطل به هر سـویی تمایـل نـشان نمـی             برمی
و  بـه سـوی سـعادت        زیرا براسـاس قـانون تکامـل، جـادۀ زنـدگی رو           . داندازدردسر نمی 

شده به سـمت سـعادت را پیـدا کنـد،            رد و هر کس که بتواند تابلوی نصب       خوشبختی دا 
رود،  از آن کس که با سرعت برخلاف جهت زندگی مـی           ،گرچه با گامی آهسته پیش رود     

هرگاه بخواهیم رعایت انسانیت نماییم، هرگاه بخواهیم       «. تر خواهد شد   به سعادت نزدیک  
کاری را به کار ببندیم که عقل و تجربه درستی آنها را         مسیحی حقیقی باشیم باید تنها اف     

برای اینکه به همنوع خـویش زیـان        . به ثبوت رسانیده و از محک تجربه به درآمده است         
نرسانیم و او را شکنجه ندهیم و زندگیش را متلاشی نکنیم باید عاقلانه رفتار کنیم و نـه           

آنگاه است که بـه     . ناآگاه اقدام نماییم  آنکه مانند خواب یا حال هذیان، ندانسته و به طور           
آمیز بلکه عاقلانه و مطابق شئون انـسانیت  صول مسیح نه به طور مبهم و اسرارراستی از ا  

  .)٩٠٨ ،کارامازوف برادران داستایفسکی،(» .پیروی خواهیم کرد
داستایفسکی حفظ عـزت    : عمومی به جای خیر فردی      در نظر گرفتن خیر    .٦. ٤

شخصیت و هویت فردی را یکی از علـل تکـاپو در جهـت ارزش قائـل                 نفس و احترام به     
شـود  ا در عین احترام و عزتی که برای شخصیت فرد قائل می           امّ. داندشدن به زندگی می   

معتقد است که برای رسیدن به سعادت و خوشبختی باید گاه از خود گذشـت و خـود را             
هی نداشـته باشـد؟ آیـا    تـوجّ آیا انسان برای خوشبخت شـدن بایـد بـه خـود      «. انکار کرد 

نـه  . طور نیست گویم که به هیچ وجه اینرستگاری در چشم پوشی از خود است؟ من می   
پوشی از خویشتن وجود نداشته باشد بلکه بایـد هـر شـخص بـرای               تنها باید هرگز چشم   

فـداکاری داوطلبانـه    : ه کنید ه به این نکته نیز توجّ     البتّ. خود شخصیت بارزی داشته باشد    
ز روی عقل و آزاد از هرگونـه ضـرورت و قیـد و بنـد ابـراز شـود، و نیـز فـدا کـردن          که ا 
 بسط و نشر عظیم شخصیت شتن برای خوشبختی بشریت، به عقیدۀ من همانا نشانۀخوی
یافته که کاملاً به حقوق خویش پی برده است، دیگـر هـول و               یک شخصیت تکامل  . است

گذشـتگی بـه خـاطر     و فـداکاری و ازخود     ر راه دیگران  هراس ندارد که وجود خویش را د      
» .تمندی بدست آورنـد همنوع به کار بگیرد، تا دیگران نیز چنین شخصیت مطلق و سعاد           

 عشق به خود مانع گام نهادن       ، از نظر داستایفسکی   .)٧٦٣ ،تسخیرشدگانداستایفسکی،  (
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. گرددی می مان با اسرار زندگی جهان     ما به ابدیت و ورودمان به پادشاهی خداوند و ارتباط         

پـردازد و   هر آنکه فقط به زندگی خود مـی       . رسدفرد با انکار فردیت خود به پیروزی می       «
دارد، این زندگی را از دست خواهد داد ولی آنکه در مقابل دیگران         خویشتن را گرامی می   

یابد و آن هـم نـه در آینـده بلکـه در     گذرد، به کمال و زندگی ابدی دست می  از خود می  
 ،ژید(»  های فردی به فراموشی سپردن تمام خوشیـاحیاء در زندگی   .  حالهمین زمان

عنوان یکی از علل ایجاد برابری راستین در  ه احترام به شخصیت و حقوق دیگران ب.)١٧٩
در جهان متمدنِ امـروزی برابـری چیـست؟         «: توان در این سخن شاهد بود     جامعه را می  

و کینـه و دشـمنی، آدمِ هوشـمندی اسـت،           پائیدنِ توأم بـا رشـک یکـدیگر، خـودبینی           
. بالد، پس بیایید خـوارش کنـیم و نـابودش کنـیم    شکسپیری است که بر استعدادش می   

گوید چه اشکالی دارد کـه تـو از مـن مـستعدتر و هوشـمندتر و                 برابری راستین می  !!! نه
ا گوید من از بابت تو خوشحالم چون دوستت دارم، و اگر چـه اهمیـت تـو ر        زیباتری؟ می 

ندارم، با این همه به عنوان یک انسان برای خود احترام قائلم و تـو نیـز بـه مـن احتـرام                     
اگـر بـه علـت      . گـذاری خوشـحالم   گذاری، و من از بابت این احترامی که به مـن مـی             می

کنی، مـن بـه خـاطر       بار بیش از من به جامعه خدمت می        ات صد استعدادها و شایستگی  
ستایم و سپاسگزار تو هـستم، و بـه هـیچ    کنم، تو را می  این امر در حق تو دعای خیر می       

ند متناسب  کسانی که مثل تواَبه تو و به همۀ  . دانمافکندگی نمی وجه ستایشم را مایۀ سر    
اگر همه به ایـن شـیوه     . دارمتان را دوست می   کنم، زیرا همه  با استعداد اندکم خدمت می    

 خاطر نفع مادی، بلکه به واسطه پُری عمل کنند به یقین برادر خواهند شد، آن هم نه به        
 یـک  روزانـه  یادداشت دفتر داستایفسکی،(» .و سرشاری زندگی خوش و سرشاری محبت    

  .)٩٠٦ ،نویسنده
کنیم و برابری راسـتین     پس نه تنها با فداکاری و ایثار، شخصیت خویش را حفظ می           

د بـه فـداکاری      وجـودی خـو    سازیم، بلکه ما آدمیان بـرای تکامـل       را در جامعه حاکم می    
شما با پاشیدن بذر خوبی و بذل نیکی به هر شکلی که باشد جزئی از خود را «: نیازمندیم

 ایـن پیونـدی اسـت       پذیریـد و  بخشید و جزئی از دیگـری را در خـود مـی           به دیگری می  
کار نیکتان را همچون علمی خواهید شمرد که تمام زندگی شـما را             ... اتحادی میان شما  

 افکـار شـما و تمـامی        همـۀ . تـان را پـر کنـد      تواند تمام زندگی  ت و می  خواهد گرف  بر در
کنند و آنکه شوند و رشد میاید، بارور میاید و چه بسا فراموش کردهبذرهایی که افشانده 

دانید که در آینده بشریت چه سهمی       آن را از شما گرفته به دیگری خواهد داد و چه می           
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عمری که وقـف ایـن کـار شـده بـه تعـالی شـما                خواهید داشت و این بصیرتِ حاصل از        

ای توانید بذری عظیم بیفـشانید و اندیـشه       رساند که می  انجامد و شما را به مقامی می       می
  .)٦٤٨ـ٧ ،ابله داستایفسکی،( ».تابناک برای بشریت باقی بگذارید

 
  فواید رنج از دیدگاه داستایفسکی.٥

ا اکنون پرسش اساسی این است که این درد         ایم که رنج وجود دارد، امّ     تا به حال پذیرفته   
دارای فوایـد و    و رنج چه فایـده و کـارکردی دارد؟ از دیـدگاه داستایفـسکی درد و رنـج                   

 .کارکردهای زیر است
 تجربه نشان داده اسـت کـه        : رشد و پیشرفت در پَسِ عبور از گذرگاه رنج         .١. ٥
کنند ند عادی آن عادت میی و رواند به زندگ  ها تا زمانی که با مشکلی مواجه نشده        انسان

تا زمانی که زندگی ما آدمیان به روال عادی         . کنند پیرامون خود هیچ فکری نمی     و دربارۀ 
رویـم و بـه     شویم و به سر کارمان می     خوابیم و صبح بیدار می    دهد شب می  خود ادامه می  

  به همـۀ   که نگاهی ژرف و جامع      شب، بدون آن   شود و روزها  ها روز می   همین ترتیب شب  
شـود بـه    ولی همین که انسان با مشکلی مواجه مـی        . های زندگی بیفکنیم  ابعاد و ساحت  

لین بار است که نگـاه خـود را بـه سـمت جهـان               نگرد گویی که برای اوّ    پیرامون خود می  
هـا بـا     هاسـت کـه انـسان      اساساً در هنگام سـختی    . معطوف داشته و جهان را دیده است      

انـد زنـدگی را     شوند و اکثر کسانی که توانـسته      ویش آشنا می  های خ  استعدادها و توانایی  
. انـد اسـته هـای جامعـه برخ     اند که از متن دردها و رنج      مغلوب خویش سازند کسانی بوده    

گونه پیشرفتی وجود نخواهد داشت، چون تا مانعی نباشد تلاشی           بدون عامل مخالف هیچ   
انسان به مجهولات غیرقابـل فهـم،       به برکت رنج است که      . برای عبور از مانع وجود ندارد     

شود و به برکت رنج است که در آن سوی وجود ها نزدیک میها و معجزهنیافتنیبه دست
یک درد و رنج واقعی امکان دارد که یـک           «،از نظر داستایفسکی  . افرازدخویش قدم برمی  

 است که و گاه دیده شده... قدم بدل کند یک آدم مصمم و ثابتآدم ترسو و سطحی را به
ــه شــده   ــر یــک درد و رنــج واقعــی و حقیقــی فرزان ــر اث ــدابلهــان ب  داستایفــسکی،(» .ان

:  دیگـر خـالی از فایـده نیـست    ، ذکـر چنـد نکتـۀ    در این خصوص  .)١٩٠،  تسخیرشدگان
 کنـد رنـج و مـصیبت روح را پـاک مـی          . پایـان خریـد     را باید با مشقات بی     سعادت آینده 

 کـن و لاینقطـع      بختی را در رنج جستجو    و نیک  سعادت   .)١٠٦ ،آزردگان داستایفسکی،(
هـای زمینـی و      پریشانی .)٩١ ،کارامازوف برادران داستایفسکی، (زحمت بکش و کار کن    
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که زمین را به عمق یـک فـوت بـا            ت بشرند و هنگامی   های خاکی همه موجب مسرّ    اشک

. گیردمی و غمهایتان انتها آید میاشک خویش سیراب کردید یکباره از همه چیز به وجد 
 .)٢٠٩ ،دیگر داستانهای و پولزونکوف ژید،(

کند که  داستایفسکی بیان می  :  حصول معرفت و شناخت در اثر تحمل رنج        .٢. ٥
از . داننـد ها برای پی بردن به اعماق وجود خویش رنج را بهترین راهنما مـی              برخی انسان 

ور شدن در گناه بـه     طهات و غو  نظر او انسان در مورد روح خود فقط با گذار از عمق مشقّ            
در آثـار   «: نویـسد اشـتفان تـسوایگ در ایـن بـاره مـی          . شـود شناخت خـویش نائـل مـی      

اش مبـارزه   داستایفسکی، انسان فقط به خاطر حقیقت خود و برای مـنِ سـرتاپا انـسانی              
هـر یـک از قهرمانـان او از         . کند؛ برای رفع عوامل بازدارنده و مبـارزه در راه حقیقـت           می

 والای وجـود    ش من چقدر است؟ در نهایـت او مرتبـۀ         من کیستم؟ ارز  : دپرسخودش می 
خواهد خود را بـه مثابـه       او می . جویدناپذیری، لامکانی، و جاودانگی می     سکونخود را در    

ها درصـددند کـه آخـرین حـد          آن... یشگاه خداوند ایستاده است بشناسد    انسانی که در پ   
به این خاطر خود را به هـر        . ش دست یابند  خود را بشناسند و به اعماق وجود خوی       » منِ«

ز آنجـا   از نفسانیت به افراط در کسب لذت و از افراط به سـبعیت و ا              : اندازندپرتگاهی می 
اما آنها هر اندازه رنج و زحمـت بـر خـود همـوار کننـد و                 ... تا به آخرین حد خباثت روح     

 )١٤١ـ٥ ،تسوایگ( »...شوند تر میبیشتر پیچ و تاب خورند، به خویشتن خویش نزدیک
 گناه خویش و با     ها با اعتراف به    انسان:  تحمل رنج، عامل بخشایش گناهان     .٣. ٥

. هی را در وجود خویش احساس کنندای از نور بخشش الاتوانند روزنهپشیمانی از آن می
 گناهان خویش را بپردازد و خود       تواند کفّارۀ با مجازات که نمودی از رنج است، انسان می        

 شرط روانی ضروری برای بخشوده شدن گناهان ، رنجاز نظر داستایفسکی.  گرداندرا پاک
شدنی که در نظر داستایفسکی مهم بود، بخشوده شدن نـزد دیگـران        ه بخشوده البتّ. است

داوطلبانـه و حتـی جـستجوی       نبود، بلکه از نظر او بخشوده شدن را فقط با تن سـپردنِ              
 رنج بردن برای گناه دیگـران       ، در نظر داستایفسکی   .توان به دست آورد    رنج می  داوطلبانۀ

های او هـر یـک بـه         لذا قهرمانان داستان  . ای است که هر فرد مسیحی باید بپردازد       ارهکفّ
 .د بتوانند به رستگاری دست یابندای به دنبال رنج هستند تا شایگونه

 به  ،است و  که ایمان به خدا را از دست داده          تسخیرشدگاناستاوروگین قهرمان رمان    
 اگر امتناع از پـذیرفتن       که اندیشد با خود می   شود، معنایی برای زندگی قائل نمی     تبع آن 

سازد، اگر در برابر بازگشت از ایمان دفـاعی لازم نـدانیم، و             اصول معنوی ما را متأثر نمی     
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اگر غیر از تمنیات نفس ما چیز دیگری وجود ندارد، پس چرا از برآوردن تمنیـات خـود                  

سردی و آرامش کامل    دهد تا با خون   لذا به خود اجازه می    . ستند، خودداری کنیم  هرچه ه 
حتـی او   . های عواطـف انـسانی را در وجـودش بخـشکاند          کند و تمام چشمه   خود را رها    

افـسرده و خـسته بـه زنـدگی         . داند چرا به دنیا آمده و در پی دانستن آن هم نیست            نمی
بـرای رهـایی از ملالـت       . کنـد وجودش غلبه می  دهد و کسالت بر سراسر      روزانه ادامه می  

پسندد، و هرچه روال آرام زندگی را برهم بزند         روزمره تنوع به هر صورتی که باشد را می        
خورد درصـدد تلافـی آن نیـست و         وقتی یک سیلی می   . مورد قبول و پسند خاطر اوست     

از حدِ تصور   گوید اگر بدین گونه بتوان غضب خود را مهار کرد شادی و سروری بیش               می
کند و این بـه نظـرش       شرمی تمام دزدی می   با بی . آور حاصل خواهد شد   در زندگی ملال  

تـرین   کنـد تـا خـشم و خجلـت را در عـالی            در دوئل خود را مغلوب می     . بخش است لذت
دهـد و بـرای     زند و مورد تجـاوز قـرار مـی        دخترکی را ابتدا شلاق می    . درجات حس کند  

 روح پرتلاطم و نـاآرامش بـه         این،  وجود با. کندقدامی نمی جلوگیری از خودکشی دختر ا    
هـای    کـه بتوانـد تـسکین تـشویش        ، لذا به دنبال یافتن امری است      رسد  میقرار و ثبات ن   

کنـد و    مطلقـاً او را جـذب نمـی        کر سازمان دادن به یک بهشت زمینی      ف. اش باشد  درونی
هـا، سـاختن یـک      عـام  قتل. آید به نظرش مسخره می    زاده شود  که روزی او شاه     این عدۀو

 اوباش، او را    ار ساختن یک استبداد تازه بر گلۀّ      های تمدن، برقر  کندوی کارگری بر خرابه   
توانـد   کند که فقط توبه و ندامت می      در نهایت احساس می   . آوردش بیرون نمی  ا  از کسالت 

اپ کند تا   کند اعترافات خود را چ    فکر می . او را سبک کند؛ یک پشیمانیِ با توبه و تحقیر         
گویی مردم مواجه شود و از این طریـق رنـج بکـشد و تحقیـر     با خنده و تمسخر و دشنام  

 .)٤٣٠ـ٤٢٩ ،تروایا: ـ نک(شاید که بتواند به مکان نور برسد شود، 
کنـد وجـود خـویش را بـه اثبـات       راسکولنیکف نیز هرچند با اقدام به قتل سعی مـی         

شود که آرامش و اعتمـاد بـه        ه می ا به ناگاه متوجّ   برساند و اخلاق ایدئالی برقرار سازد، امّ      
 ـ    ت و ایمنی مردم می    او که به امنیّ   . ش را از دست داده است     ا  نفس ت اندیـشید حـال امنیّ

آورد و بـه او     در این زمان است که سونیا او را به خود مـی           . خویش را از دست داده است     
ای ببـوس، بعـد بـه       لـوده کـرده   برو وسط چهارراه زانو بزن، اول زمینی را که آ          «:گویدمی

آن وقت خـدا زنـدگی      ! اممن آدم کشته  : دنیا سجده کن و به صدای بلند بگو       چهار طرف   
 راسـکولنیکف بایـد    .)٢/٦٨٣ ،مکافات و جنایت داستایفسکی،(» .بخشدای به تو می   دوباره

ش اموش خ ـ ا  تی اسـت در درون    رنج زندان را بر خود بپذیرد تا بتواند نور خدا را کـه مـدّ              

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 عباس علیزمانیمریم محبتی، امیر ١٩٢
Maryam Mohabbati, Amir Abbas Alizamani 

 
آری اعتراف به گناه بخشی از رنجی اسـت کـه او را بـه               . کرده است دگرباره روشن سازد    

تراف است که انسانِ باطنی و کامل، یعنـی         به باور داستایفسکی در اع    «. رساندسعادت می 
 از وجـود    ـ خداونـد ـآیـد و حقیقـت    اش بیـرون مـی   خـاکی انسانِ خداگونه، از پوسـتۀ 

 .)١٤٥سوایگ، ت(» .شود اش خارج میجسمانی
 خودش شهادت   گناهی خویش یقین دارد، بر ضدّ      ه به بی  ک دیمیتری کارامازوف با این   

گناهی او را اثبـات   تواند بیاتی را که می او واقعیّ.کنددهد و به قتل پدرش اعتراف می      می
ه رحمانه منافع خویش را نادید      او بی . ای هم به این کار ندارد     کند و علاقه  کند، دنبال نمی  

 او حتـی   . نگـرد  انـسانی دیگـر بـه آن علائـق و منـافع مـی              گیرد، زیرا دیگر بـا دیـدۀ      می
برد، اگر نـه بـه      او رنج می  . شودسزاست متزلزل نمی   های در این اعتقادش که رنج او ب       هذرّ

خاطر مرگ پدرش، پس به خاطر گناهان دیگرش، یا اگرنه بـه خـاطر گناهـان خـودش،                  
داند، این  ش می ا   گناهان ارۀ عادلانۀ هایش را کفّ    و چون رنج   .پس به خاطر گناهان دیگران    

 .)٢٩١هلت کار، (رساند ها او را به رستگاری می رنج
 رستگاری از طریق رنج در آثار داستایفـسکی          آموزۀ : رستگاری از طریق رنج    .٤. ٥

وی . دانـد وی رنج را از عوامل رستگاری و خوشبختی معنوی مـی          . جایگاهی کانونی دارد  
 نشو و نمای معنـوی شـما، بـا          نشو و نمای شما،   «آورد که   رمی)٦٥٦( جوان خام  رمان   در

از نظر او ریاضت و فروتنی و » .تحمل رنج و مبارزه در سراسر زندگیتان بدست آمده است 
. رسـاند ترین راهی است که ما را به دیار رستگاری مـی    ترین و امن   تحمل حقارت، نزدیک  

رنج بـردن، زنـدگی     . کندج کشیدن همه چیز را تزکیه می      رن. ریاضت آرمان زندگی است   
به همین جهت قهرمانانی مانند راسـکولنیکف و اسـتاوروگین و ایـوان کـه از رنـج                  . است

که  شوند، حال آنو مرتکب جنایت میزنند، دچار جنون ی سر باز میبردن و تحمل خوار
گیرنـد، رسـتگار     مـی خرند و صـبر و تـسلیم و رضـا پـیش             کسانی که رنج را به جان می      

ن، فـرد بـا غلبـه بـر پنـدار           ای اسـت کـه در آ      رستگاری از طریـق رنـج شـیوه       . شوند می
انـسان از طریـق رنـج بـه         . شود خود در خداوند مایل می     طلبانه، به کشف دوبارۀ    استقلال

معنای قدسی رنج و تبیـین آن در ایـن          «. یابدیگانگی راستین با تمامی بشریت دست می      
 که قربانی، بی آنکه بداند، نه فقـط بـرای خـودش بلکـه همچنـین بـرای                   امر نهفته است  
یابد، بلکه چه بدانـد و      کشد، و نه تنها خودش از طریق رنج رستگاری می         دیگران رنج می  

 .(Ivanov, 84)» .کندچه نداند به رستگاری دیگران نیز کمک می
 ـ        رنج ،از دید داستایفسکی   د روح را تلطیـف     شـو سان وارد مـی   ها و دردهایی که بـر ان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٩٣  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
ه به عوامل   این عدم توجّ  . گرددی می ش با عالم مادّ   ا  رنگ شدن ارتباط   د و باعث کم   کن می
: گویـد  مـی  تـسخیرشدگان وی در رمـان     . گرددساز ارتباط با عوالم دیگر می     ی زمینه مادّ

ترین آدمهاسـت، و    البته دلیلی ندارد که آدمی سالم ارواح را ببیند، زیرا آدم سالم خاکی            «
امـا  . تواند به دنبال زندگی خاکی باشد و کمال و نیکی و نظم را بجویـد              احتمالاً فقط می  

ریزد، آن وقت احتمال وجود     اگر مریض شود، نظم خاکی معمولی ارگانیسمش به هم می         
تر باشـد بـا آن جهـان دیگـر تمـاس            شود، و هرچه مریض   جهانی دیگر برایش مطرح می    

   .)٢٨٥ هلت کار،(» .بیشتری خواهد داشت
 

  داستایفسکیتحلیل انتقادی آرای. ٦
کـم و کاسـت آرای      داری و ارائـۀ بـی        ایـن مقالـه بنـا را بـر امانـت           جا که نویـسندۀ    از آن 

 و اظهـار نظـری بـه    ف مقاله بدون هیچ دخـل و تـصرّ  داستایفسکی نهاده است، در اثنای    
 ـ  در حدّ است کها اکنون نوبت آنامّ. بازگویی نظرات داستایفسکی پرداخته است   ا  تـوان ب

 . داستایفسکی بپردازیمدیدی تحلیلی یا انتقادی به آرای
 ـ داستایفسکی به خـاطر اعتقـاد راسـتینی کـه در حقّ            ـ١ ، ت ایمـان بـه خـدا دارد       انیّ
 کـه بـا     کوشد تمام افـرادی   یلذا م . داندترین راه رستگاری آدمی را ایمان به خدا می         مهم

شـان آگـاه کنـد و       یاند را به پوچی راه انتخـاب      هشان تن به گناه آلود     حذف خدا از زندگی   
 ـ    ازلی ایمان به خدا به سعادت مـی        ها تنها در سایۀ     انسان نشان دهد که همۀ    ا رسـند و الّ

 عـالی،  ا با وجود این عقیـدۀ     امّ.  و خودکشی ندارند   ،ای جز افسردگی، پوچی، جنون    نتیجه
م غلبـۀ مبحـث ایمـان در       رغ ـ  گیرد که به  ن اعتراض قرار می   شخصِ داستایفسکی مورد ای   

ــا ملحــد؟ برخــی از مفــسّ  اکثــر آرای ــوده ی ــا خــود او فــردی مــؤمن ب  ران آرای وی، آی
جا که او خود در شک بوده و تا انتهای زندگی نیز نتوانـسته               داستایفسکی معتقدند از آن   

 و به اعتقادی راسخ به خداوند دست یابد، قهرمانـان          آورداست خود را از این شک بیرون        
 بارز شـکاکیت بـه خداسـت، سـویدریگایلف،          ایوان که نمونۀ  . ای او خود او هستند    ه رمان

آنــان بــر ایــن باورنــد کــه . کــسانی نیــستند جــز خــود داستایفــسکی...  و،راســکولنیکف
 ـ           . درای خـویش حـلّ کن ـ     داستایفسکی نیز به مانند اینان نتوانسته است موضوع خدا را ب

داند ولی از جهاتی رونـد زنـدگی   حاد بری میهرچند نگارنده این مقاله وی را از تهمت ال        
شاید اگر وی ایمانی قـوی داشـت و   . دهدت این اظهار نظر را نشان می  داستایفسکی صحّ 

توانست بر نقش ایمان بـه خـدا در         گذراند بهتر می  زندگی خویش را با شک و تردید نمی       
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 .ای بامعنا تأکید کندگیری زندگیجهت
 اسـت،   ای معکـوس  ش ایمان به خدا طریقه    ی اثبات نق   بحث داستایفسکی برا    طریقۀ ـ٢

هـایش را بـا      داستایفـسکی رمـان   . کند به طور مستقیم بحث نمی     هایش یعنی در اکثر رمان   
کند که یا در اثر شک و تردید و تلاطمِ بـاور بـه خـدا     زندگی افرادی آغاز میصحبت دربارۀ 

 یا خود ادعـای     آورند و  می  انزوا رو  یافتن متعلقی برتر به   زنند، یا به خاطر ن    دست به قتل می   
امـا چـون    . زننـد   آرامـش جامعـه مـی      ست بـه اقـدام بـر ضـدّ         و د  کنند  برتری و خدایی می   

کند تا بـه    ها را با شکست و بدبختی مواجه می        داستایفسکی چنین عقایدی را باور ندارد آن      
 وی اعتقاد به    رسد که اگر   به نظر می   ولی. د که زندگیِ حقیقی چنین نیست     خواننده بفهمان 

ای بهتـر   پرداخـت بـه نتیجـه      کرد و از طریق اثباتی به بحث می       تر می  این امر والا را  پررنگ     
 . گشا نیست ا همیشه راهگشا است امّ  اوقات طریق سلبی راهبرخی. رسیدمی

هایش برگزیده است در فـصل       ای که داستایفسکی برای نوشتن رمان      برطبق شیوه  ـ٣
شویم کـه عقـل     هایی مواجه می   های آدمی در برابر رنج، با واکنش      العملدوم درباب عکس  

تواند بـا رنـج مقابلـه کنـد         که آدمی با تغییر درون می      این. یابدها را صحیح نمی    سلیم آن 
یم با اقـدام     و کیریلوف بیاب   تسخیرشدگانکه مثال آن را در       سخنی صحیح است ولی این    

 معنـای ایجـاد دیـدگاهی       یـر درون را بـه     شاید اگـر تغی   .  خویش، آزاردهنده است   بر ضدّ 
 و اهداف اسـت و لـذا        ی تزاحم آرا   جهان مادّ  که لازمۀ   جهان و دانستن این    صحیح دربارۀ 

 زنـدگی   ی کنیم و بنابراین به دیگران حقّ      طبیعی است که با ناملایمات مواجه شویم، تلقّ       
ج و درد دانـسته     دهیم و همه چیز را با خود و برای خود نسنجیم، دیگر خیلی از امور رن               

 جهـان همگـام     ون را تغییر دهـد، بـا شـورش بـر          که انسان باید جهان بیر     و یا این  . نشود
 امکانات موجود و هموار ساختن جـادۀ  اد جهانی بهینه با استفاده از همۀ  نیست، بلکه ایج  

 صـحیح   راه حـلّ  . و دیگران راهی صحیح باشـد     ) نه همیشه برای خود   (زندگی برای خود    
 باور به خدا است کـه در        ا دیدن و زیبا زندگی کردن در سایۀ       تایفسکی زیب مورد نظر داس  

بینـیم کـه افـرادی چـون پـدر      آخرین قسمت فصل دوم به آن اشاره شد، اما باز هم مـی  
اند، چـرا   زوسیما و پرنس میشکین با انتخاب این راه، به سعادت این دنیایی دست نیافته             

 مورد احترام برای دوست و دشمن است، در         که پدر زوسیما که زاهدی وارسته و معلمی       
مواجـه  » چـرا او؟  «های اولیۀ بعد از مرگ با بدنی بدبو همـه را بـا ایـن سـؤال کـه                     ساعت

ت این است که    اگر واقعیّ . شودسازد، و پرنس میشکین نیز به دیار ابلهان فرستاده می          می
سـعادتمند شـدن اسـت       باور به خدا تنها راه       اوند و اخلاقی زیستن در سایۀ     ایمان به خد  
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 گونه برخورد کرده است؟ چرا داستایفسکی با این افراد این

هـایی   در مـورد شخـصیت    (دانـد    رستگاری می   رنجی که داستایفسکی آن را مایۀ      ـ٤
رنجی است که این افراد در      )  و دیمیتری کارامازوف   ،چون راسکولنیکف، ایوان کارامازوف   

رسـد کـه شخـصی کـه بـا          ا به نظر می   کنند، امّ نهایت باید به خاطر ایمان به خدا تحمل         
گناه آبروی خود را بردن و با یقین به بی        . گونه حقیر شود   کند نباید این  خداوند آشتی می  

 .رسدبودن خویش خود را به زندان افکندن جالب به نظر نمی
 

 نتیجه. ٧
ز خیر و ای ااز نظر او جهان آمیخته.  داستایفسکی قائل به وجود رنج در عالم است        ـ١

او رنـج را از مـصائب   . گاه در زندگی دنیوی مصون از رنج نبوده است  شر است و بشر هیچ    
 . مسیح اخذ کرده و لذا معتقد است که باید با اختیار و طیب خاطر پذیرفته شود

انـسان  .  از نظر وی منشأ رنج، فقدان ایده و باوری قاطع و معقول در زندگی اسـت     ـ٢
 حال اگر از یاد ببرد که       .است که همیشه در طلب یافتن خداست      ای آفریده شده    به گونه 

 یافتن جـایگزینی بـرای      اند، در جهت جستجوی   ر خدا سرشته  ش را به مهِ   ا  ذات و سرشت  
ترین رنج بشر از نداشتن آرمـان  از این رو اصلی  . شود می انپریشایدۀ خدا سرگردان و دل    

اش بـا جهـان و آدمیـان        ست داده رابطـه   انسانی که ایمان را از د     . شودو عقیده ناشی می   
شخصی که  . یابدکس و وانهاده در جهانی تیره وتاریک می       شود و خود را بی    گسیخته می 

گاهی  تکیه. کندمعنی جلوه می  پوچ و بی   برای او     خدا را از دست داده دنیا و ماسوا        باور به 
.  او را بدهـد    اسـانۀ شنهـای هـستی    تواند پاسخ پرسش  یابد، هیچ امری نمی    نمی برای اتکا 

ت کوتاهی بی   گویی چند صباحی از سرِ اتفاق به زمین پرتاب شده و در نهایت بعد از مدّ               
شود یا دست به    ناامید از هر تلاشی یا تسلیم زندگی می       . شودهیچ اجر و مزدی نابود می     

ها به خودی خود به       این کند؛ که همۀ  زند یا خودکشی می    جهان می  شورش ناکام بر ضدّ   
 . انجامدتگاه عمیق و دهشتناکِ نیستی و نابودی میپر

 اما داستایفسکی که به خدا باور دارد، ایمان به خدا و بـاور بـه فناناپـذیری روح را         ـ٣
 . داندعامل اصلی معناداری زندگی می

هایی را برای سعادتمندانه زیستن ارائه  حلداستایفسکی به کمک ایمان به خدا راهـ ٤
او معتقد است که آدمی باید . داندرهایی از رنج را اولاً تصحیح نگرش میوی راه . دهدمی

 ـ      ها، به جنبۀ   علاوه بر توجه به شرور و رنج       سـت  جا آن. ه کنـد   نیک و خیر زندگی نیز توجّ
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ای ای از خیر و شر اسـت و لـذا نبایـد از چنـین زنـدگی         یابد که زندگی آمیخته   که درمی 

آل ه باشد که هرگونه حرکتی بـه سـمت ایـده          ید متوجّ ثانیاً با . همیشه انتظار خیر داشت   
ثالثـاً بـا کـار سـخت اسـت کـه انـسان بـه سـعادت و                   . هایی نیز به همـراه دارد      دشواری

رابعـاً مـا    . رسد و قرار نیست که همه چیز برطبق میل انسان انجـام شـود             خوشبختی می 
ر شخصی فـدای    نباید همیشه به خود و منافع خود بیندیشیم، بلکه گاهی لازم است خی            

ها را مورد پذیرش و قابـل تحمـل          انسان با در نظر گرفتن این نکات رنج       . خیر عموم شود  
 ١.خواهد ساخت

 
 منابعفهرست 

 .١٣٨٥، تهران،  طرح نو، ترجمۀ خشایار دیهیمی، داستایفسکیفلسفۀ  اندرسون، سوزان لی،.١
،  انتـشارات نیلـوفر  لی هـروی، ، ترجمـۀ حـسینع  و نقد آثار داستایفسکی    زندگی  تروایا، هانری،  .٢

 .١٣٦٩تهران، 
 ، ترجمۀ محمدعلی کریمی،   )داستایفسکی بالزاک، دیکنز، (سه استاد سخن      تسوایگ، اشتفان،  .٣

 .١٣٨٣، تهران، نشر نی
 .تا ، تهران، بیچاپ مروی، ترجمۀ مشفق همدانی، آزردگان فسکی، فئودور، داستای.٤

                                                                                                                                                                             
هـای وجـودی انـسان و شـیوۀ         دیدگاه اگزیستانسیالیستی فیودور داستایفسکی در بـاب ماهیّـت رنـج           .١

ها در پرتو ایمان به خدا و جـاودانگی، حـاوی نکـاتی              ها و چگونگی معنا دادن به آن       مواجهه با این رنج   
دگاه از منظر ادیان ابراهیمـی و       جانبه و منتقدانۀ این دی     انگیز است، ولی بررسی همه    ژرف و بدیع و دل    

ویژه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و با عطف توجّه به آیات قرآن کریم، که به طور عمیقی به این مسئله                     به
  نیز انـسان بـه دلیـل هبـوط از مرحلـۀ            در تفکّر قرآنی  . طلبد، مجالی وسیع و درخور را می      اند  پرداخته

ی وجود رنج در    در این طرز تلقّ   . ه قرار گرفته است   حضور حضرت دوست در موقعیتی رنج آلود و جانکا        
این ساحت، به منزلۀ یکی از لوازم زیستن در زندان این صاحبان مادیّ و فراغ از معشوق ازلی پذیرفته                   

در تفکّر قرآنی اگرچه رنج امری متعالی و دارای کارکرد مثبت         ). لقد خلقنا الانسان فی کبد    (شده است   
سان قلمداد شده است، جنبۀ طریقیت دارد و تنها در پرتو رسیدن به بهـشت               بخشی به روح ان    در تعالی 

بررسی وجـوه تمـایز تفکـر اسـلامی در بـاب ماهیـت رنـج، انـواع                  . شودوصال حضرت حق معنادار می    
طلبـد کـه فراتـر از       ها مجالی کافی و وسیع را می      های وجودی انسان و نیز شیوۀ رهایی از این رنج          رنج

شناسـی خـاص     کنیم کـه مبـانی انـسان      جا به این نکته بسنده می     تنها در این  . استحوصلۀ این مقاله    
یرکگور، داستایفسکی، و     اگزیستانسیالیستیِ کسانی چون کی    ـ قرآنی وجوه تمایز مهمی با تفکر مسیحی      

 هاها و نیز شیوۀ مواجهه با این رنج        مارسل دارد و همین وجوه تفاوت، در تحلیل مسئلۀ رنج و نتایج آن            
  .سپاریمتحلیل مبسوط این تمایزها را به مجال وسیع دیگری می. دهدخودش را نشان می
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 ١٩٧  و معنا از دیدگاه داستایفسکي ،رنج، ایمان 
Dostovevsky on Suffering, Faith, and Meaning of Life 

 
 .١٣٨٣، تهران، نشر چشمهی، ، ترجمۀ سروش حبیبابله ــــــــــــ ، .٥
، سازمان چاپ و انتشارات جاویـدان     ، ترجمۀ مشفق همدانی،     برادران کارامازوف  ــــــــــــ ،    .٦

 .١٣٤٩تهران، 
، تهـران،    انتـشارات آسـیا    زاده، اصـغر خبـره    ، ترجمۀ دکتـر علـی     تسخیرشدگان ــــــــــــ ،  .٧

١٣٤٣. 
 .١٣٧١، تهران، نشر آمون، ترجمۀ رضا رضایی، یگرپولزونکوف و داستانهای د ــــــــــــ ، .٨
، انتـشارات دانـشگاه تهـران     ، ترجمۀ دکتر مهـری آهـی،        ١، ج جنایت و مکافات   ــــــــــــ ،  .٩

 .١٣٤٣تهران، 
 .١٣٧٩، اصفهان،  نشر فردا، ترجمۀ اصغر رستگار،٢، ججنایت و مکافات ــــــــــــ ، .١٠
 .١٣٦٨، تهران، انتشارات نگاهۀ عبدالحسین شریفیان، ترجم ،جوان خام ــــــــــــ ، .١١
 .١٣٤٨، تهران،  انتشارات دریا، ترجمۀ مهرداد مهرین، امواتخاطرات خانۀ ــــــــــــ ، .١٢
جلدی، ترجمۀ ابـراهیم یونـسی،        ، دورۀ سه  دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده    ــــــــــــ ،    .١٣

 .١٣٧٠، تهران، انتشارات بزرگمهر
 .١٣٦٨، تهران، نشر نقره، ترجمۀ ایرج قریب، همزاد ــــــــــــ ، .١٤
 .١٣٥١، تهران، کتابهای جیبی ، ترجمۀ رحمت الهی،یادداشتهای زیرزمینــــــــــــ ،  .١٥
 .١٣٥٧ ،پاشائی. ع، ترجمۀ)ذمۀ پدر یا سخنان بودا( راه آئین .١٦
 .١٣٨٣، اهواز ، رسش،ییخداگوی مصائب بیداستایفسکی قصه  رستگاری، مصطفی،.١٧
 چاپخانـه   ، ترجمۀ دکتر حمید جرایـدی،     نقدی بر عقاید و نظریات داستایفسکی      ژید، آندره،    .١٨

  .١٣٧١، تهران، حدیث
، ترجمۀ ناصـر مـؤذن،      بازخوانی داستایوسکی بر اساس نقد جنایت و مکافات        ،. کاریاکین، ی  .١٩

 .١٣٥٣، تهران، پیام
20. Ivanov, Vyachslav, Freedom and the Tragic Life: A Study in 

Dostoevsky. Translated by Norman Cameron, Foreword by Sir 
Maurice Bowra, 1954. 
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